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وَ الاْصْرار عَلَى  ]... منِْ بِكَ أَعوُذُ إِنىّ هُمَّأَللّ [»

اْلمَأأَمَ و وَ اتصْْغاْأأأارو المَْيْغْأأََاو وَ اتصْْ لْأأأار الوَاعَأأاو وَ  

مُلأاهأاتْ المُْ ثْْرينَ وَالاْزْراءْ بوأالمُِْْلََْنَ وَ تأُِءْ الِْولايأَاو    

اليْأأاروََاَ   لمَْنْ تَحْتَ أبْدينأا وَ تَرْكْ اَلشَّ ْرو لمَْن اصْأونََ َ 

عنْْدنأا اَوْ اَنْ نيَْضُدَ ظأالمْاً اَوْ نَخْذُلَ مَلْهُِناً، اَوْ نَرُومَ مأا 

لََْسَ لنَأا بوحَقٍّ، اَوْ نَُِِلَ َىو اليْْلْ و بواََْرو عْلْ  وَ نيَُِذُ بوأََ  

 ونمَُأدّ  باَعْمأالنْأا، نُيْجوبَ اَنْ وَ احََد، غْشوَ اَنْ ننَْوَِوىَ عَلى

لسّّأريرِو، وَ احصِْْأأار   ا تأُِءْ  مْنْ بََ نيُِذُ وَ النْأا،امأ َى

الغّأأاَرَِو، وَ اَنْ يَسّْأأصَحِْوذَ عَلََنَْأأا الشََّْوأأأانُ، اَوْ ينَْ ُلنََأأا   

الزَّمأان، اَوْ يصََهَضَمنََا السُّلوأانُ ونَيَُِذُبوأََ مأْنْ تنَأأاوُلو    
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َ مْنْ شَمأأاتَاو  اْلاْتْرافْ، وَ مْنْ َِْْدانو الْ فَأافْ وَ نيَُِذُ بوَ

اْلاَعْدآءْ، وَ مْنَ الفَِْْر اْلَى اْلاَكْفآءْ، وَ مَنْ ميََشَّا َى شدِّ، 

َ مْنَ الْحَسّْأرَِو اليُْممأى وَ    وَ مَصَا عَلى غََْروعُدِّ ونَيَُِذُبوَ

الْمُغَلَاو الْ ُلأرى، وَ اشَْأَِى الشَّأِآءْ، وَ تأُِءْ المَْأأا و وَ      

لُِلو اليِْْأا و اَلَلهُ ّ صَلوَ عَلى مُحمَّد حْرْمأانو الثَِا و، وَ حُ

وَ الْأأ،ْ، وَ اَعْأأذنْى مْأأنْ كُأألوَ ذلْأأََ بورحَْمصَْأأََ وَ  َمَأأ َ  

 .الْمُؤْمنَنَ وَ الْمؤْمنْأاتْ، يأا اَرْحَ َ الرَاحْمَنَ

 وَ الاِْصْرارِ عَلىَ الْمَأثمَِّ

و « إثـم »عزم و ثبات محکم بر عمل اسـت و  « اصرار»

. 7ناى فعلـ  کـه اآ آن نهـ  شـده اسـت     به مع« مأثم»

اصرار بر گناه، ثبات در آنست. قرآن درباره اصـحا   

                                                 

 .30، ص 0معجم ألفاظ القرآن، ج.  0
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)کسان  که نامه عملشان به دست چپشـان داده   شمال

 :فرماید م ( شود م 

 يُغْأرَونَ  كأانُِا  وَ ؛إنَهُ ْ كانُِا قَلْلَ ذلََْ مصُْرَََْنَ»

 در شـمال  اصـحا   گرفتارى [ 7؛«الْيَمَو  الْحْنْثْ عَلَى

در دنیا درنـاآ و نعمـت    ]که است جهت بدان عذا ،

 وعیّاش  فرو رفته بودند وبر گناه بزرگ اصرار داشتند.

 حضرت عل )علیه السلام( فرمود:

 2؛«أعْمَ  ُ الْذنُُِ  عنْْدْ الْلَ، ذنَْبٌ أصَروَ عَلََْ،ْ عامْلُ،ُ»

بزرگترین گناه نزد خدا گناه  است که گناه کننده بـر  

 اشته باشد.آن اصرار د

                                                 

 .11و  13سوره واقعه، آيات . 0

 .2020، شماره 101، ص 0شرح غرر، ج.  0
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سـت کـه   ا  ثبات در گنـاه، یـو وقـت بـه ایـن     

 و توبـه  عـدم  بـر  و کنـد  شخص گناهکار توبـه نمـ   

 رابطـه  چـون  و مانـد  م  باق  خدا سوى به باآگشت

 توبـه  بدون اگر است، نشده قطع گناه آن با او روح 

 بـرعک،، . شـود  مـ   مؤاخـذه  مـرده،  گناهکار بمیرد،

 شـده  قطع گناه نآ با او رابطه و کرده، حقیق  اگرتوبه

 امّا. گیرد ى بزرگ قرار م خدا رحمت مشمول باشد،

 تنهـا  نـه  که اینست به گناه بر استوارى و دوام گاه ،

ــا روحــ  رابطــه ــاه ب  نیــز آن مرتکــ  بلکــه دارد گن

 شـامل  و اسـت  عـام ( السلام علیه)امام کلام. شود م 

 .شود م  مورد دو هر
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 وَاتْصْغْاارو الْميَْغَْاَو

 و معصیت شمردن کوچو اآ تو به برم م  خدایا! پناه

 سرباآ آدن اآ فرمان تو.

انسان وقت  عظمـت خـداى بـزرگ را در نظـر     

بگیرد، هر گونه تخلّف و نافرمان  و ترک اطاعـت در  

مقابل عظمت خداى متعال معصیت  کبیره و بزرگ به 

 علـیهم )ائمّـه  کـه  اسـت  چنـین  ایـن  و آیـد  شمار م 

  شدیدترین و زرگترینب را گناه شمردن کوچو(السلام

 ند.ا دانسته گناهان

أعْظَمُ الذُنُو ِ عِنْدَ اللّهِ سُبْحانَهُ ذَنْ ٌ صَغُرَ عِنْـدَ  »

 کـه  اسـت  گنـاه   خـدا  نزد گناه بزرگترین 7؛«صاحِبِه

 .شمارد کوچو را آن اش دارنده

                                                 

 .2010، شماره 107ص  0شرح غرر، ج.  0
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 الْوَاعاَووَ استِْكْبارِ 

 شـمردن  عظـیم  و دیدن بزرگ» اآ برم به خدا پناه م 

 .«طاعت

لاآمه بزرگ  ؛، در فرمان خدابودن است«طاعت»

شمردن طاعت، عُج  و غرورى اسـت کـه درنفـ،،    

 انسـان  کـه  اسـت  لاآم بنابراین، ؛یابد ظهور فعل  م 

 نفسـ   کوتـاه   به و شمرده کوچو را خود طاعت

 تمـام  آیراطاعـت  باشـد،  داشـته  اعتقـاد  آن، مقابل در

 ربسـیا  متعال خداى عظمت کنار و درجن  مخلوقات

 .است کوچو

 وَمُباهاتِ الْمُكْثرِينَِ

، فخر کردن و ناآیـدن بـه حسـن و آیبـای      «مباهات»

ــت ــ  ؛اس ــقِ ول ــاخره» درمطل ــه «مف ــارم  ب . رود ک
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 معنـاى  بـه  اسـت  فاعـل  اسم «مکثر» جمع «مکثرین»

 7.است فراوان مال داراى که کس 

اآ فخر ومباهات توانگرانه به تـو پنـاه   «! خدایا»

  «برم م 

لمؤمنین)علیــه الســلام( نقــل اســت کــه اآ امیرا

 و بـالاتر  حمـاقت   ؛2«لاحمُْقَ أعظَمُ مِنَ الْفَخْرِ»فرمود: 

 .نیست کردن فخر اآ بزرگتر

ما لاْبنِ آدَمَ وَ الْفَخْرِ: أوَلُهُ نُطْفَهٌ وَ آخرُهُ جِیَفَةٌ لا »

 9؛«یرَْآُقُ نَفْسِهُ وَ لا یَدفَْعُ حَتْفَهُ

                                                 

 .003رياض السّالكين، ص .  0

 .01311، شماره 212، ص 3شرح فارسى غرر الحكم، ج .  0

 .111لاسلام، حكمت نهج البلاغه، فيض ا.  2
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کار؟ که اوّل اونطفه  آدم را با فخر و ناآیدن چه

 دهد م  روآى را خود نه ؛و آخر او مردار بدبو است

 .نماید م  دفع را خوی  مرگ نه و

به خود ناآیدن و مفـاخره کـردن، معلـول نظـر     

استقلال  به خـود اسـت. انسـان آنگـاه کـه خـود را       

موجودى وابسته به خدا ببیند، جز به بندگ  خداونـد  

نکــه امیرالمــؤمنین متعــال افتخــار نخواهــد کــرد. چنا

 أَنْ عـزّا   بـ   کَف ! إله »: فرمود عل )علیه السلام( م 

 7«رَبّـا   لـ   تَکُـونَ  أنْ فَخْـرا   ب  کَف  وَ عَبْدا  لَوَ أکُونَ

 و باشـم  تـو  بنـده  که است کاف  عزّت این مرا! خدایا

 صـاح   و پروردگـار  تـو  کـه  بـ،  برایم افتخار این

 . باش  اختیارم

                                                 

 مفاتيح الجنان، ذيل مناجات منظوم ..  0
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 قِلّينَِوَ الازْْراء بِالْمُ

 خـوار  و ارآش ب  که اآاین برم خدایا! به تو پناه م »

 «.را فقیران شمارم

 و شـمردن  ارآش ، به معناى خوار و ب «إآراء»

 .است چیز کم و فقیر معناى به «مُقِلْ»

خداوند، راجع به اصحا  صُـفهه ـ کـه افـرادى     

مؤمن ول  فقیر بودنـد ـ خطـا  بـه پیامبر)صـل  الله      

ذینَ یَـدْعُونَ  اله لاتَطْرُدِ وَ»: فرماید م(م علیه وآله وسل

آنـان را کـه    7؛« ِ وَالْعَشِ ِّ یُریدُونَ وجَْهَهُ...ةربَهُمْ بِالْغَدا

 و خواننـد  صبح و شام ـ در عین فقـر ـ خـدا را مـ      

 اآ خداست، فقط مقصدشان و مراد و کنند م  بندگ 

 بـود  جهـت  بدان خطا  این... منما دور و مران خود

                                                 

 .10سوره انعام، آيه .  0
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ا را به خاطر فقر و نادارها ندهد، حق خود به س ک که

 فقرشان تحقیر نماید.

 لِمنَْ تحَْتَ أيْدينـا الِْولايَاووَسُوءِ 

بــه معنــاى سرپرسـت ، تصــدّى و صــاح   « ولایـت »

اختیار بودن در امر است. سوء ولایت به این معناست 

حقوق  را که دیـن   ؛که قیام به حقوق آیردستان نکند

 .7ا قرار داده استو شرع براى آنه

خدایا! اآ بد رفتارى و نپـرداختن حقـوق آیـر    »

 .برم دستان به تو پناه م 

امیرالمــؤمنین، عل )علیــه الســلام( خطــا  بــه 

مالو اشتر ـ که به فرماندارى مصر منسو  شده بـود   

 مِـنْ  الْوالِـدانِ  یَتَفَقهـدُ  ما أمُورهِِمْ مِنْ تَفَقهدْ ثمَ»ـ فرمود: 

                                                 

 .003رياض السّالكين، ص .  0
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ن پدر همچو کن، رسیدگ  آنها کارهاى به 7؛«وَلَدهِِمـا

 نیز و. نمایند و مادرى که به فرآندانشان رسیدگ  م 

 فِـ   الْعَدْلِ استِقـامَة الْوُلاةِ عَيْنِ قُرَةَ أفْضَلَ إنَّ و»: فرمود

 خشنود را حکمرانان که چیزى نیکوترین و 2« ...ِالْبِلاْد

 و شـهرها  در دادگـرى  و عدل داشتن پا بر ساآد، م 

 د.باش م  رعیت دوست  ساختن آشکار

 عِنْدَنـا اليْأاروََاَوتََرْكِ الْشُّكْرِ لِمَنِ اصطَْنعََ 

اسـت.  « به جا آوردن سپاس نعمت»به معناى « شکُر»

 مکافات همانند، شکُرِ ؛شکرِ مافوق، اطاعت و ثناى او

                                                 

 . 0111نهج البلاغه فيض الاسلام، نامه .  0

 .0113نهج البلاغه، فيض الاسلام، نامه .  0
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 خـود،  اآ تـر  پـایین  و مـادون  شکُر و ؛دادن پاداش و

 .7اوست به رساندن ثوا 

خدا را باید سپاس گفت، آیرا او نعمت دهنـده  

ماست و بندگان صالح را بایـد سـپاس گفـت، چـون     

سب  خیر اآ جان  خدا به مردم هستند. پ،، به خدا 

 بـه  خوب  و احسان که افرادى که این اآ بریم پناه م 

 .کنیم ناسپاس  را اند کرده ما

وأمّـا  »امام آین العابدین)علیه السـلام( فرمـود:   

حـقّ   2؛« ذِى المَْعـروُِِ عَلَیـوَ فَـأنْ تَشْـکُرهَُ و...     حقُ

کس  که به تو احسان کرده، اینست کـه او را سـپاس   

                                                 

 .007رياض السّاّلكين ص  . 0

 ، چاپ اسلاميه .070تحف العقول، ص .  0
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 او درباره و آورى یاد به را اش گفته و احسان و نیک 

 ... باش  داشته نیکو بیان  و گفتار

 اَوْ اَنْ نَعْضدَُ ظالماً أوْ نَخْذلَُ مَلْهُوفاً

ول  در مـورد مُعـین و    ؛است«وباآ»به معناى « عَضُدْ»

 اسـت  شـ   نهادن ،«ظلم». رود یارى کننده به کار م 

 اطاعـت  جـاى  بـه  را غیـر  اطاعت ، آن موضع غیر در

 فطـرت،  کـه  صـورت   در اسـت  ظلـم  برگُزیـدن  خدا

 .کند م  خدا اطاعت به دعوت

ِ »و  ؛یارى نکردن« خذلان» بـه معنـاى   « ملهـو

ن ظـالم  مظلوم اسـت. اآ دیـدگاه اسـلام، یـارى کـرد     

 درجهت ظلم  حرام است.

 رسول خدا)صل  الله علیه وآله وسلم( فرمود:
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مَنْ أَعانَّ ظالِماً عَل  ظُلمِْهِ جـاََ ََـوْ َ القِيامَـةِ وَ    »

 کـه  کسـ   7؛«اَِسٌ مِنْ رَحمَْةِ اللّـهِ  ؛عَل  جَبْهَتِهِ مَكْتوُبٌ

 قیامـت  روآ نمایـد،  یـارى  ستم  و برظلم را ظالم 

د ناامی: شده نوشته اش پیشان  بر که حال  در آید م 

 اآ رحمت خدا.

 أوْ نَروُمَ مـا ليَْسَ لَنا بِحقَّ

« نَـروُم »به معناى خواستن و اراده کردن است. « رَوْم»

یا چیزى را بخواهیم کـه   2یعن ، طل  کنیم، بخواهیم

 حقّ ما نیست.

گاه  طمـع حـر ، جـاه طلبـ  و... موجـ       

 اآ نیسـت،  او حـق  کـه  را چیـزى  انسـان  تا گردد م 
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شک  نیست که چنین خواسـتن ،   و کند طل  دیگران

 خدا به بردن فسادهای  نیز در پ  دارد. و در واقع پناه

 حر ، اآ بردن پناه نیست، حق  که چیزى طل  اآ

 به را منف  نتیجه چنین که است عوامل  دیگر و فساد

 .دارد همراه

 أوْ نَقوُلَ فى الْعِلمِّْ بِغيَْرِ عِلمّْ

 .شود شامل تمام معارِ و علوم م « العلم ف »کلمه 

اظهار نظر در مسائل علم ، اعتقادى و... باید اآ 

روى علم و آگاه  لاآم به آنها باشد. و اظهار نظر در 

اعتقادات و در مسائل فروع دیـن ـ کـه جنبـه عملـ       

دارد ـ اگـر مطـابق بـا واقـع نباشـد سـب  گمراهـ          

 .شود م 
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تکالیف کرده و ما  خداوند متعال ما را مکلّف به

موظّف به انجام آنها هستیم، و حکم عقل اینست کـه  

درست به انجام رساندن تکلیف در گرو علـم بـه آن   

است. پ،، آن جا که خود، علـم بـه آن نـداریم و اآ    

روى جهل بـه بیـان حکـم )حکـم فقهـ ، اعتقـادى،       

 راه پرداآیم، اخلاق ، آدا  اجتماع  و فردى و...(م 

 ِ راِ انحــ بــه نیـز  را دیگــران و ایـم  پیمــوده انحـرا

 .ایم نکرده عمل اله  خواسته طبق و ایم، کشانده

بِـالْعِلْمِ  »...حضرت عل )علیـه السـلام( فرمـود:    

 خداى که است علم واسطه به ؛ «یُطاع اللّه وَ یُعْبَدُ و...

 اسـت  علم سب  به و شود م  وعبادت اطاعت متعال

 پرسـت   یگـانگ   بـه  او و شـود  م  شناخته خدا که

 .شود م 
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همچنین صله رحم، شناخت حلال و حـرام در  

گرو علم است. علم پیشـواىِ عقـل، و عقـل تـابع آن     

 ...7است

اآ امام موس  بن جعفر)علیهما السلام( است که 

 فرمود: 

لاعِلْـمَ   لانَجـاةَ إِلاّ بِالطّْاعَةِ وَ الْطـاعَةُ بِالْعِلْمِ... وَ»

ت  جز به طاعـت نیسـت و   نجا 2؛«إلاّ مِنْ عـالم رَبّانّ 

طاعت به علم است ...و علم صحیح و مفیـد در نـزد   

 عالم ربان  و اله  است.

هشام بـن سـالم اآ امـام صـادق)علیه السـلام(      

ایـن  »سؤال کرد: حق خدا بر خلق  چیست؟ فرمود: 
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 بیـان  اآ را خـود  و دانیـد  که بگویید چیزى را که م 

 ایـن  بـه  کـه  هنگـام  . دارید باآ دانید نم  که چیزى

 7«.اند حق خدا را ادا کرده نمایید، عمل سفارش

 وَ نَعوُذُ بِكَ أنْ ننَْطوَِىَ عَلى غِشّ أحَد

 پناه( خدایا) ؛در بر دارنده مکر و خیانت است« غِ ّ»

 در را کس  به خیانت و مکر که این اآ تو به بریم م 

 (.کنیم قصد) باشیم داشته دل

مُـؤمنِْ  ألْ»حضرت عل )علیـه السـلام( فرمـود:    

لایَعْ َُ أخــاهُ وَ لا یَخُونُـهُ وَ لا یَخْذُلُـهُ وَ لا یَتههِمُـهُ وَ     

مؤمن، بـرادرش را مـورد    2؛« لایَقُولُ لَهُ أنَا مِنْوَ بَرِىءٌ
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 او بـه  و دهد مکر و خیانت، خوارى و اتّهام قرار نم 

 .بیزارم تو اآ من: گوید نم 

عــانِدٌ للّـهِ وَ   مَنْ غَ َ النّاسَ ف  دِیـنِهِمْ فَهُـوَ مُ  »

کس  که مردم را در رابطه با دینشان فریـ    7؛«رَسُولِهِ

 دهد، دشمن خدا و پیامبر خداست. 

 وَ أنْ تُعْجبَِ بِأعَْمـالِناْ

 و کارها و اعمال به که این اآ برم خدایا! به تو پناه م 

 خـود  اعمال چونان و شویم مغرور و ببالیم عباداتمان

 آن در نقصـان  و تقصـیر  گونـه  هـی   کـه  بپسندیم را

 حتمال ندهیم.ا

عمل اعمّ اآ اینست که جـوانح  و قلبـ  و یـا    

جوارح  و توسط اعضاى بدن باشد. عُج  به اعمال، 

                                                 

 . 1110، شماره 211، ص 1شرح فارسى غررالحكم، ج .  0
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اینست که صالح عمل  را عظیم و بزرگ بشـمارد و  

آن را کثیر و آیاد بداند و حالت شادمان  بیجا براى او 

 پی  آورد که سب  منتّ گذاشـتن بـر خـداى متعـال    

شود و هی  گونه تقصیر و کوتاه  در نفسـ  بـراى   

البته سـرور و شـادمان  بـه انجـام عمـل       7خود نبیند.

صالح که تواضع اله  و شـکر گـزارىِ خـالقِ متعـال     

وطل ِ اآدیاد آن عمل و غفرانِ تقصیرهاىِ در عمل را 

 در بر داشته باشد، بسیار نیکو و ممدوح است.

م( فرمود: حضرت امیرالمؤمنین عل )علیه السلا

بمَــا یُعْجِبُـوَ    الْثِّقَـةَ وَ إِیّاکَ وَ الاِْعْجـا َ بِنَفْسَـو وَ  »

منِْهـا وَ حـُِ ّ الاطْْـراءِ فـَ نه ذلِـوَ مِـنْ أوثَْـقِ فُـرَ ِ        

الْشَیطـانِ ف  نَفْسِهِ لِیَمْحَـقَ مــا یکَُـونُ مِـنْ إحْســانِ      
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اآ خودپسندى و تکیه به چیزى که تو را  7؛«الْمُحْسِنینَ

ه خود پسندى وا دارد بپرهیز و اآ ایـن کـه دوسـت    ب

بدارى که مردم تو را بسیار بستایند، آیرا این حالت اآ 

مهمترین فرصتهاى شیطان است تا نیک ِ نیکو کـاران  

 )و اثر معنوى آن( را اآ بین ببرد.

ــود:    ــلام( فرم ــه الس ــام کاظم)علی ــ ُ »ام ألْعُجْ

دُ سُوءُ عمََلِهِ فَیَراهُ حَسَـنا   درََجـاتٌ، مِنْهـا أَنْ یُزَیّنَ لِلْعَبْ

فَیُعْجِبُهُ وَ یَحْسِ ُ أنههُ یُحِسنُ صُنْعا  وَ مِنْهــا أنْ یُـؤمنَِ   

الْعَبْدُ بِرَبّهِ فَیمَُنُ عَلَ  اللّـهِ عَزّوجََـلّ وَ لِلّـه عَلَیْـه فیـه      

عُج  داراى انواع  است. اآ جمله ایـن کـه    2؛«المَْنُ

آن  و شـود  م  آینت دادهعمل بد و گناه بنده برای  
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 بردکـه  م  وگمان آید م  خوش  و بیند را نیکو م 

 ایمـان  بنـده  کـه  ایـن  دیگـر  و. کنـد  مـ   نیکو کارى

 بـا  و بزرگ خداى بر و خودش پروردگار به آورد م 

 خداست براى که صورت  در. گذارد م  منتّ جلالت

 کـه  ایمـان   و اسـلام  جهـت  به) گذارد منت او بر که

 (.دارد

 مدَُ فى امـالِنـاوَ نَ

اسـت و  « بسط، پهن کـردن وکشـیدن  »به معناى « مدّ»

بـه معنــاى آرآو امیــدوارى. در  « أمّــل»جمــع « آمـال »

حقیقت، أمّل شادى نف، است به انتظـار چیـزى کـه    

 7.باشد محبو  آن م 

 اآ آرآوهاى دور و دراآ.  ]خدا به برم پناه م [
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اگــر آرآو و امیــد  ؛آرآو داشــتن خــو  اســت

نداشته باشد، احیانا  رشدى هم وجود نخواهـد  وجود 

داشت. آرآوى عالم شـدن، باتقواشـدن، مفیـد بـودن     

براى اجتماع، به مقام معنوى رسیدن و... بسـیار نیکـو   

 است و مورد تأیید شرع و عقل.

چنین گفته شده که روآى حضرت عیسـ  بـن   

مریم)علیهما السلام( نشسته بود و پیرمـردى بـا بیـل    

را م  کَند، شاید اآ با  امتحـان یـا بـه جهـت     آمین 

دیگر حضرت عیس )علیه السلام(عرض کرد: خـدایا!  

او را محروم اآ آرآو گـردان، )دعـا مسـتجا  شـد(.     

پ،، پیرمرد، بیل را انداخت و خوابید. ساعت  درنـ   

کرد. آن گـاه حضـرت عیسـ )علیه السـلام( اآ خـدا      
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رمـرد بلنـد   خواست آرآو و امید را به او برگرداند. پی

 7.« شد و شروع به کار کرد...

اآ رسول خدا)صل  الله علیه وآله وسـلم( نقـل   

 ؛آرآو، رحمت  براى امتّ مـن اسـت  »شده که فرمود: 

 شـیر  فرآنـدش  بـه  مادرى هی  نبود، آرآو و امید اگر

ــ  ــانید نم ــی  و نوش ــان  ه ــ  باغب ــرس را درخت  غ

 2؛«کرد نم 

فت در به هر حال، آرآو و امید به عنوان یو ص

انسان بسیار ضرورى است، لکـن مفیـد بـودن آن تـا     

وقت  است که کشیده و طولان  و دور و دراآ نباشـد،  

 إلاّ و باشـد  نگرفتـه  قـرار  نفسان  هاى مقهورخواسته
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 ایـن  در کـه  است، دین و عقل هلاکت و گناه موج 

 .داشت خواهد نف، در منف  اثر صورت

ــن  ــ  ــق توضــيا اي ــه آن تعلّ : آنچــه آرآو ب

ست و یا گنـاه نیسـت. آن جـا کـه     ا گناه یا گیرد،  م

مورد آرآو، گناه باشد چنین آرآوی  باطـل بـوده و اآ   

 آن نه  شده است. 

إتهقُـوا بــاطلَِ   »امام عل )علیه السـلام( فرمـود:   

اآ آرآوى باطـل )خـارا اآ حـدود شـرع و      ؛ 7«الاَمَلِ

 عقل( بپرهیزید.
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  امّا موردى کـه آرآو گنـاه نیسـت، در صـورت    

)طـول  « طـولان  و دراآ »جنبه منف  دارد کـه صـفت   

 الأمل( به خود بگیرد.

إیّـاکَ وَ طُـوْلَ   »امام عل )علیه السلام( فرمـود:  

 اآ آرآوى دراآ بپرهیز. ؛7«الاَمَلِ

هر که آرآویـ    ؛ 2«مَنْ أطـالَ أمَلَهُ أفْسَدَ عَمَلَهُ»

را دراآ گرداند، عمل خود رافاسد کـرده اسـت، آیـرا    

راموش  خدا و آخـرت و سـب  انحـراِ در    باعث ف

 و ؛نیسـت  گنـاه  که آرآوی  امّا. گردد فکر و عمل م 

ِ  به را انسان است، مثبت جنبه داراى و کوتاه  انحـرا

 .کشاند نم 
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مَـنْ قَصُـرَ أمَلُـهُ    »امام عل )علیه السلام( فرمود: 

هر که آرآویـ  کوتـاه باشـد عملـ       ؛7«حَسُنَ عمََلُهُ

 نیکو باشد.

 2ِِذُ بِكَ منِْ سوُءِ السَّريرَوَنَعُو

عبادت اسـت اآ آنچـه در قلبهـا اآ نیّـات و     « سریره»

 عقاید و... پنهان است.

مَنْ حَسُنتَْ »حضرت عل )علیه السلام( فرمود: 

کس  که داراى باطن  نیکو  ؛ 9«سَِریرَتُه حَسُنتَ عَلانِیَتُه

 باشد، ظاهرش نیکو خواهد بود.
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فَسـادُ الْظّـاهِرِ »مود: امام صادق)علیه السلام( فر

مِنْ فَسـادِ الْبـاطِنِ وَ مَنْ أصْـلَحَ سَـریرتَهُ أصْـلَحَ اللهـه     

کس   ؛فساد ظاهر ناش  اآفساد باطن است ؛ 7«عَلانِیَتَُه

که باطن  را اصلاح نماید، خداوند ظاهرش را نیکـو  

خواهد گردانید)و اعمال شایسته اآ او صـادر خواهـد   

 شد(.

 ِولصَْغيرَوَ احْتِقـارِ ا

، کوچـو شـمردن و اعتنـا نکـردن اسـت. و      «احتقار»

در مقابل کبیره به معنـاى عمـل آشـت  کـه     « صغیره»

 اعتنـا  بـ   آن کنـار  اآ ول  ؛چندان مورد توجّه نیست

 راسـخ  سـب   آن تکرار و باطن، سوء موج  گذشتن

 . است نف، در آن شدن
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 گنـاه  شـمردن  کوچـو  اآ خدا به بریم پناه م 

 .صغیره

ــد:  امیرا ــلام( فرمودن ــه الس ــدُ »لمؤمنین)علی اَشه

 7.«الْذُنو ِ مَا اسْتَخفَ بِهِ صـاحِبُهُ

ــهِ »و نیــز فرمــود:  اشــدُ الــذنو  مــا اســتهانَ بِ

سخت تـرین گناهـان )نـزد خـدا( گنـاه        2«صـاحِبُهُ

 است که شخص آنرا آسان و کوچو پندارد.

 أنْ يَسّْتَحوِْذَ عَليَْنَا الْشّيَْطـانُ وَ

 غال  شد بر او. ؛چیره شد« : وَذَ علیهاءسْتَحْ»

و )پناه به خدا( اآ این که شیطان بر ما چیـره و  

 غال  گردد.
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غلبه شیطان بر روح و جـان انسـان، فراموشـ     

: فرماید م  مورد این در قرآن. آورد خدا را در پ  م 

 شـیطان  7؛«اللّهِ ذِکْرَ فَأنْسیهُمْ الْشهیْطـانُ عَلَیْهِمُ إسْتَحْوَذَ»

پـ، ذکـر خـدا را فراموششـان      ؛ا غالـ  شـد  آنه ـ بر

 گردانید.

 أوْ يَنْكبَنَا الزّمـانُ

 بدبخت شد.«: نکَ َ»

انسان، دائم در معرض حوادث  است کـه آمـان   

 حـواد   سـب   آمـان  البتـه، . آورد براى او پی  مـ  

 پدیـد  را حادثه آمان یو در واقع شرایط بلکه نیست

مجـاآ   بـا   آا آمـان،  به بدبخت  نسبت و. آورند م 

 است. 
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اآ این که آمان، مـا   ]تو به بریم خدایا! پناه م [

را در بدبخت  نیفکند. و بزرگترین نکبـت و بـدبخت    

 انسـان  که این اآ و. اوست شقاوت و دین  انسان، ب 

 گردد، فاسد و گیرد قرار آمان  شرایط و آمان محکوم

 کـه  افـرادى  بسـیار  چه. برد پناه خدا به شرشّ اآ باید

 سـوق  دینـ   ان آنان را تا آخرین نقطه بـ  آم ایطشر

 .داد

 أوْ يتََهَضّمَنَا السُّلطْـانُ

، اآ هضَمَ: ظلم کرد، حق  را خورد. مقصـود  «تَهَضّم»

اآسلطان، حاکم جور است. مورد ظلـمِ سـلطان واقـع    

 شدن چند گونه است:
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. این که اموال شخص  را بـه غـارت بـرده و    7

به آندان انداخته و احیانـا    آبروى او را بریزد، یا او را

 اعدام  کند.

. با جبـر و اکـراه او را بـه خـدمت گرفتـه و      2

مجرى افکار و طرحهاى خود گرداند و عظمت وشأن 

 .شود سلطان مطامع قربان  اش انسان 

 و ثروت ؛ظلم سلطان در مورد اوّل، مادّى است

 او وعقیده دین امّا گیرد، م  را شخص  جسمان ِ بدن

 .ماند وظ م محف انحراِ اآ

ظلـم بـه روح    ؛ظلم در مورد دوّم، معنوى است

انسان  و اخلاق  اله  است. و این ظلم، بدتر اآ ظلم 

 اول است.
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باید پناه برد به خدا اآ سـتم سـلطان جـائر، در    

 امور مادى و معنوى.

« پناه بر خدا اآ این که سلطان بر ما سـتم کنـد  »

انسـان  مـا   )و به غارت اموال، آبرو، دیـن و اخـلاق   

 بپرداآد(.

 وَنَعُوذُ بِكَ منِْ تنَـاولُِ الاْسْرافِ

« اخذ و گـرفتن بـا دسـت   »در اصل به معناى « تناول»

اســت. ســپ، در معنــاى آن توســعه داده شــده و در 

معناى اقدام بر اسراِ و فعل آن به کار رفته است. که 

 7.باشد مقصود در این جا این معنا م 
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)تجاوآ اآ  7دال است.، تجاوآ اآحدّ اعت«اسراِ»

در شناخت کلمـه اسـراِ بـه     2حدود هر فعل و کار(

 .پرداآیم بیان چند روایت م 

منَْ »اآ امام کاظم)علیه السلام( است که فرمود: 

کـانَ لَهُ مـالٌ فَ ِیّاهُ وَ الْفَسـاد فَ نه اعْطائَوَ الْمــالَ فـ    

ذِکْـرَ صــاحِبِهِ    غَیْرِ وجَْهِهِ تَبْذیرٌ وَ إسْراٌِ وَ هُوَ یَرْفَعُ

 مـال  داراى که کس  ؛9« ف  النّـاسِ وَ یَضَعَهُ عِنْدَاللّهِ...

ِ  و اعطـا  پـ، . بپرهیزد اآفساد است ثروت و  مصـر

ِ  و تبـذیر ( مـورد  بـ  ) صحیح غیر راه در مال  اسـرا

                                                 

 .113ص  0معجم الفاظ القرآن، ج .  0
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 .111، ص 1، ج الحكمةميزان .  2
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 بـین  در را کننده عطا نام کردن، عطا گونه این و است

 .وردآ م  پایین خدا نزد در لکن برده، بالا مردم

واَلسرََُِ »... حضرت عل )علیه السلام( فرمود: 

 و هلاکـت،  ابـزار  اسـراِ،  ؛7« ٌ...ةٌ وَ الْقَصْدُ مَثْـرا ةمَثْوا

 .است آیادت باعث روى میانه و اقتصاد

اآ رسول خدا)صل  الله علیه وآله وسلم( اسـت  

کس  که در غیر حق عطا کند بـه راسـت    »که فرمود: 

 2.« .که اسراِ کرده است ...

 کـه  شـود  اآ روایات مزبور چنین اسـتفاده مـ   

 اغلـ   و اسـت  روى میانه و اقتصاد مقابل در اسراِ

 .رود م  کار به مال مورد در
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 و ؛به طور کلّ ، اسراِ، خـروا اآ حـق اسـت   

 حــقّ گیــرد، قــرار شــرع و عقــل محــدوده در آنچــه

 بلکـه  مـال،  شـامل  تنهـا  نه اسراِ بنابراین،. باشد م 

شؤون آندگ  خواهد بود. خـروا   ور وام تمام شامل

ــردى و     ــدگ  ف ــؤون آن ــأن اآ ش ــر ش ــق در ه اآ ح

اجتماع ، سیاس ، اقتصادى و... اسراِ است. لـذا در  

جهت حق قرار گـرفتن و در آن رشـد کـردن هرگـز     

 اسراِ نیست.

رسول خدا)صل  الله علیـه وآلـه وسـلم(فرمود:    

 اسـراِ،  در 7؛«لاخَیْرَ فِ  السَرِِ وَ لاسَرََِ فِ  الْخَیْرِ»

 .نیست اسراِ خیر، در و نیست خوب  و خیر
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 وَمنِْ فِقدْانِ الْكفَـافِ

، وجـود شـ    «کفاِ»، اآ دست دادن است و «فقدان»

 به انداآه حاجت، بدون کم و آیاد.

 کـه  گـردد  به قدر حاجت داشتن موجـ  مـ   

. نکنـد  دراآ دیگـران  سوى به نیاآ دست قانع شخص

  اسراِ و وابستگ  یانا  سباح حاجت، قدر بر آیاده

 خـدا  اآ باید صورت این در که شود بیشتر به دنیا م 

 و سـؤال  باعث فقر و. کرد طل  را حاجت قدر همان

 ایـن  در که گردد م  عقل و دین دادن دست اآ احیانا 

 وسـیله  کـه  اى آیاده امّا. برد پناه خدا به باید نیز حال

 موج  رشد که فقرى بر یاصبر انسان، معنوى ارتقاى

انسان  و خشـنود شـدن برقضـا و قـدر الهـ  باشـد،       
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مذموم نیست. به هرحال، به قدر حاجت داشتن، دور 

 . گردد بودن اآ آیاده یا فقرى است که سب  گناه م 

 الاَعدْاءِ شمَأاتَاووَ نَعوُذُ بِكَ مِنْ 

( خـدایا ) ؛، خوشحال شدن به مصیبت است«شماتت»

منان، و ل شـدن دش ـ خوشـحا  اآ تـو  بـه  بریم م  پناه

 .رسد شادمان  آنان به گرفتاریهای  که به ما م 

مراد اآ اعدا، دشمنان دین هستند. هرعمل  کـه  

مسلمان برخلاِ دین انجام دهد و هر انـداآه کـه اآ   

خدا و دیـن و اولیـاى اسـلام)علیهم السـلام( فاصـله      

 بـه  و شـوند  مـ   تـر  بگیرد، دشمنان دین خوشـحال 

 شـاد  رسـد  ما م   که به دین هاى مصیبت این جهت

 .گردند م 
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 وَ منَِ الْفَقرِْ إلَى الاْ ْفاءِ

« کفـو »جمع « اکف »، احتیاا و نیاآمندى است. و «فقر»

 «.همشأن»به معناى 

خدایا! اآ ایـن کـه محتـاا بـه هماننـدان خـود       

 .بریم بشویم به تو پناه م 

ظاهر مطل  اینست که نیاآمندى بـه همسـطح   

 همشـأن،  خـواه  ؛وهمشأن، براى انسان بسیار سـخت 

 اآ بـالاتر  درسطح  یا باشد نیاآمند شخص با مساوى

 لـذا . اسـت  تر سخت مساوى به احتیاا ول  ؛باشد او

 ایـن (السـلام  علیـه )سـجاد  حضرت: شد گفته که این

 ایـن  خـاطر  بـه  ؛فرمودنـد  بیان خا  نحو به را قسم
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( خود مثل و کفر) اینان سوى به نیاآ و فقر»: که است

 7.«است آورتر رنج و تر سختى انسان برا بردن،

شایدمطل ، بالاتر اآ ایـن باشـد و آن ایـن کـه     

 آن و باشد مراد و منظور اآ کفو، همشأن در وجود م 

 ایـن  در هست  جهان هاى پدیده و موجودات که این

 هستند، او به نیاآمند و متعال خداى به وابسته همه که

وجـودى   فقـر  همـه  و هستند یکدیگر همشأن و کفو

خـدایا! اآ  ». پـ،، معنـا ایـن خواهـد بـود کـه:       دارند

نیاآمندى به هر موجود ممکن که همشأن در فقر ذات  

 به وابستگ  آیرا «بریم و وابستگ  است به تو پناه م 

 رفـع  جهـت  در او بـه  اسـتقلال   ونظـر  ممکن وجود

 ـ ـ هسـتند  آن گرفتـار  مـردم  اکثـر  چنانکه ـ نیاآمندى
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ن وابسـتگ  در  أثیر دادن آت و خداست کردن فراموش

حیات انسان  است. به عبارت کوتاه، بایـد فقیـر إلـ     

 نـه  اسـت،  مطلـق  نیاآ اللّه بود که وجودى برتر و ب 

 نیاآمنـدى  و فقـر  عـین  وجودش که موجودى به فقیر

 .باشد م 

 ِفى شِدَ ميََشَّاوَمِنْ 

فشـار،  « شـدّت »، وسیله گـذران آنـدگ  و   «معیشت»

 بـه ( بـریم  پناه م . )خدایا! 7تنگدست  و مشقتّ است

 .آندگ  گذران در مشقت اآ تو

ممکن است معیشت، اسم براى عی ، به معناى 

 در تـوان  حیات و آندگ  باشد. در این صـورت مـ   

 :کرد ملاحظه آندگ  در را سخت  گونه
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. ســخت  آنــدگ  در اثــر گرفتــارى کــارى و 7

حواد  )بیمارى، رنجهاى روح  و...( و غناى بـی   

 اآ حد.

 آندگ  در اثر تنگدست  و فقر. . سخت  در2

ول  آنچه در اذهان عامه مردم هست، قسم دوم 

است. به هر حال. اآ مشقتّ در آندگ  بایـد پنـاه بـه    

 اآ هر قسمت  که باشد. ؛خدا برد

 عَلى غَيْرِ عُدَة مَصَاوَ 

 بدون مرگ، رسیدن فرا اآ بریم به تو پناه م  !)خدایا(

 امان آخرت(.س و ساآ و)  آمادگ 

آنچـه کـه   « عُدَة»عبارت اآ مرگ است و « میته»

 عبارت به. کنند براى روآ حاجت و نیاآمندى مهیّا م 

 .آخرت توشه تهیه دیگر،
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ــود:   ــه الســـلام( فرمـ ــؤمنین عل )علیـ امیرالمـ

فَاحْذَروُا عِبـادَاللّهِ المَْوْتَ وَ قُرْبَهُ وَ أعِدّوا لَـهُ عُدَتَـهُ،   »

اى بنـدگان   7؛«خَطْ  جَلیـل...  فَ نههُ یَأت  بِأمْر عَظیم وَ

خدا! اآ مرگ و نزدیو بودن آن بترسـید و بـر حـذر    

باشید و ساآ و برگ آن را آماده دارید )کارى کنید که 

چون مرگ در رسد نگران نباشید( آیرا مـرگ بـا امـر    

 .آید بزرگ خطرناک م 

)پناه بر خدا( اآمرگ  که در آن توشـه تقـوى و   

 پرهیزگارى نباشد.
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 ِ الْعظُمْىِبِكَ منَِ الْحَسّْرَ وَنَعوُذُ

 7به معناى تأسف و افسوس خوردن اسـت « حسرت»

پناه بر خدا اآ تأسّف و افسـوس بـزرگ. تأسّـف  کـه     

 کـه  اسـت  این شود، انسان در آخرت به آن دچار م 

 را دنیـا  لحظـات  چرا که خورد م  افسوس قیامت در

اده. متأسف ند انجام صالح عمل و گذرانده درمعصیت

اآ این که چرا بر اعمال صالحه خوی  نیفزوده  است

 راه الهـ   قـر   و بهشت تر تا امروآ به درجات عال 

 .یابد

ول  تأسّف و حسرت کافر و مشرک و منافق و 

 انـد  گناهکاران  که بدون توبه و آمرآش اآ دنیا رفتـه 
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 چنـین  اآ جلـوگیرى  بـراى  کـه  است بزرگتر و بزرگ

 فکر چاره بود.همین دنیا به  اآ باید های  حسرت

 الْكبُْرى الْمُغَْلَاووَ 

و شــاید مــراد و  ؛شــدت و ســخت  اســت« مصـیبت »

منظور، سخت  قیامت باشد. و شاید منظور مصیبت در 

دین باشد. چنانکه امیرالمؤمنین)علیه السلام( در پاسخ 

شخص  که عرض کـرد: شـدیدترین مصـای  کـدام     

 . 7است؟ فرمود: مصیبت در دین

ان دین فروش  است و بـه  مصیبت در دین، هم

 خاطر دنیا ومادیتّ، دین را رها کردن.
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 وَأشْقَى الشّقَـاءِ

هاست و بدترین بـدبخت    افتادن در بدبختی« شقاوت»

آنست که لذّت ابـدى و حیـات ابـدى را بقـه لـذت      

ــه اآ   ــد. چنانکـ ــان  بفروشـ آودگـــذر و حیـــات فـ

فَــأىا الْخَلْــقِ »امیرالمؤمنین)علیــه السلام(ســؤال شــد: 

 7.«مَنْ بـاعَ دینَهُ بِدُنْیـا غَیْرِهِ»؟ قال: «ق أشْ

 دیـن   کـه  کس : فرمود ترند؟ کدام خلق شق 

 فـداى  را دیـن  کـه  کس . بفروشد غیرش دنیاى به را

 را دیـن   کـه  آن و است شق  کند م  خودش دنیاى

 دهـد  مـ   دسـت  اآ دیگـران  عـی   و لذت خاطر به

 . است تر شق 
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خت  هــا کــه بــدترین بــدب ]اآ خــدا بــه پنــاه [

 فروختن دین به دنیاى غیراست. 

 وَسوءُ المَْـابِ وَ حِرْمـانِ الثوَابِ

به معناى رجوع و باآگشت است که « أوْ َ»اآ « مآ »

همان عاقبت و پایان کار باشد. آن جا که تلاش انسان 

او ره سر انجام  آیبا و پایان پر اآ رحمـت نرسـاند،   

ى اسـت کـه   دچار عاقبت سو و بد شده است. و قهر

چنین شخص  اآ پاداش خیر محروم مانده و جایگـاه  

 بسیار سخت  دارد )جهنم(.

خدایا! اآ عاقبت بد و محـروم شـدن اآ ثـوا     

 بـد . بـریم  )پاداش و نعمت بهشت( بـه تـو پنـاه مـ     

 اآ دور رفتـارِ  و منفـ   صفات معلول ناکام  و عاقبت 

  .است انسان  شأن
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 وَ حُلوُلِ الْعقِـابِ

ــول» ــز«حل ــان اســت و  ، ن ــدن در مک ــرود آم ول و ف

 ، عقوبت و کیفر گناه.«عقا »

 شـود  آنچه سب  عقوبـت فـرد و اجتمـاع مـ     

. شوند م  آنها مرتک  جامعه و فرد که است گناهان 

 نیـز  دنیـوى  عقوبتهاى اخروى، عقوبت بر علاوه گناه،

 انـواع  و دهـد  مـ   تغییـر  را نعمتها که گناهان  ؛دارد

 ـ گرفتـارى   جملــه اآ آورد، ی  مــ را بــراى انســان پ

 اآ بـرد  پنـاه  خـدا  به باید پ،،. است دنیوى کیفرهاى

 سـب   کـه  اى منفـ   رفتـار  و صفات اآ و کیفر نزول

 .گردد م  کیفر آمدن فرود

أللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَد وَ الِ ِ وَ أعِذْنى مِنْ  ُلّ »

يــا  ذلِكَ بِرَحْمَتِكَ وَ جَميعَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤمِْنـاتِ، 
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خـدایا! برمحمّـد و آل او درود و    «أَرْحَمَّ الـرّاحِمينَ 

رحمت فرست و مرا و همه مردان و آنان مؤمن را اآ 

این صفات و رفتار منف  و آثار آنها به رحمـت خـود   

 در پناه خود گیر، اى مهربانترین مهربانها.

آنچه در این قسمت و در قسمت گذشـته بیـان   

هشـتم صـحیفه   شد، ترجمه کوتـاه  بـود اآ دعـاى    

سجادیه که در آن امام سـجاد)علیه السـلام( بـه بیـان     

اوصاِ و رفتار خـارا اآ حـدّ عقـل و دیـن و آثـار      

ها بـه خـداى بـزرگ پنـاه      گناهان پرداخته، اآ همه آن

 پنـاه  خـدا  بـه  بزرگوار آن اآ تأسّ  به نیز ما. برید م 

فات و ص اآ اسلام  جامعه که روآى امید به. بریم م 

 پاک و منزه باشد. رفتار آشت

 پایان

 


